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 بِسْمِ الل َّهِ الر َّحمْنِ الر َّحيمِ 

ال َّذي عَّل َّمَّ بِالْقَّلَّمِ   (3اقْرَّأْ وَّ رَّب ُّكَّ الأَّْكرَّْمُّ )  (2خَّلَّقَّ الْإِنسْانَّ مِنْ عَّلَّقٍ ) (1باِسْمِ رَّب ِكَّ ال َّذي خَّلَّقَّ )اقْرَّأْ 

كَّ  رَّب ِ إِن َّ إِلى  (7) أَّنْ رَّآهُّ اسْتَّغْنى  (6) كَّل َّ إنِ َّ الْإنِْسانَّ لَّيَّطغْى  (5عَّل َّمَّ الْإِنْسانَّ ما لَّمْ يَّعْلَّمْ ) (4)

أَّوْ أَّمَّرَّ   (11) أَّ رَّأَّيتَّْ إنِْ كانَّ عَّلَّى الْهُّدى  (10عَّبْداً إِذا صَّل َّى ) (9) أَّ رَّأَّيْتَّ ال َّذي يَّنْهى  (8) الر ُّجْعى 

تَّهِ لَّنَّسْفَّعاً  كَّل َّ لَّئِنْ لَّمْ يَّنْ  (14) أَّ لَّمْ يَّعْلَّمْ بأَِّن َّ الل َّهَّ يَّرى  (13أَّ رَّأَّيْتَّ إِنْ كَّذ َّبَّ وَّ تَّوَّل َّى ) (12) بِالت َّقْوى 

كَّل َّ لا تُّطِعْهُّ وَّ   (18سَّنَّدْعُّ الز َّبانِيَّةَّ ) (17فَّلْيَّدْعُّ نادِيَّهُّ ) (16ناصِيَّةٍ كاذِبَّةٍ خاطِئَّةٍ ) (15بِالن َّاصِيَّةِ )

 ( 19اسْجُّدْ وَّ اقْتَّرِبْ ) 

 مهر مهرباننام خداوند گستردهبه

انسان را از   (1كن؛ همان كسى كه انسان را آفريد. )اى پيامبر، به نام پروردگارت دريافت قرآن را آغاز 

تر و آرى، دريافت قرآن را آغاز كن، و بدان كه پروردگارت از همگان كريم  (2خونى بسته آفريد. )

همو كه خواندن و نوشتن را به وسيله قلم به آدمى   (3عطايش از عطاى همه عطاكنندگان برتر است. )

كنى كه او شكر اين نعمت را به  آيا گمان مى  (5دانست ياد داد. )نمى و به انسان آنچه را  (4آموخت. ) 

چرا كه خود را از پروردگار  (6كند، )شناسد و طغيان مى آورد؟ هرگز! انسان مرز خود را نمىجاى مى 

به من خبر   (8به يقين، بازگشت آدميان پس از مرگ به سوى پروردگار توست. ) (7بيند. )نياز مىخويش بى 

گزارد، به من خبر ده كه كارش به كجا  گاه كه نماز مى اى را آنبنده (9دارد، )يا آن كس كه بازمىده، آ

يا به پرهيزگارى فرمان   (11به من خبر ده، اگر آن نمازگزار بر طريق هدايت باشد، )  (10خواهد كشيد؟ )

، حق را دروغ انگارد و از  به من خبر ده، اگر آن بازدارنده (12شود؟ )دهد، فرجام آن بازدارنده چه مى

 (14بيند؟ )داند كه خدا كارهايش را مى مگر نمى  (13روى برتابد، آيا جز درخور عذاب خواهد بود؟ )آن

اش را  افكنيم و موى پيشانىاش مىاو حق ندارد چنين كند! اگر دست از اين كار برندارد، به خوارى

گاه اهل محفل خود  آن ( 16پيشانى دروغگوى خطاكار را. )موى  (15كشانيم. )گيريم و به دوزخش مى مى

او حق ندارد تو   (18خوانيم. )[ را فرامىما نيز به زودى گماشتگان بر آتش ]دوزخ  (17را به يارى بخواند. )

 ( 19را از نماز بازدارد! تو از او فرمان مبر و نماز را رها مكن، و سجده كن و به پروردگارت تقرّب جوى. )
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  الرحمن الرحيم بسم الله

 (18تا  15آيات )ادامة بررسی بخش چهارم آيات

(  15)  بِالنّاصوِدَ ِ  لَنَسوًًََْا  يَنْتَهِ  لَ.ْ لَئِنْ كَلاّ»  سوره  اين هجي  تا  پانزد   هسوديي.آييا   سوره  اين  پاياني  بخش به  تقريباً

  بخش  ييه چني اين  كه شوي  گَته ه.  قبل  جلسوه  آ«( 18)  الزَّبانِدَ َ سوَنَيْعُ(  17)  نادِيَهُ فَلْدَيْعُ(  16)  خاطِئَ ٍ  ناصوِدَ ِكاِِبَ ٍ

 برابر ده  كه هاييي  و  اسولام بزهگراه  پدامبر دشوننا  و  مًاهضودن فرجام به اسو    ناظر و اسو   سوره  اين  چهاهم

 اين كه  شيي.  ياديوه ها  نكته اين ضنناً و  شرني او  گسترش تحقق  مانع و  بايستني خراهنيمي  اسلام دين و هسال  

 قطًي  وعي  نرعيبه   شوردمي  ياديوه ها  اسولام  دين  دشوننا  و  مًاهضودن فرجام داهد  اينكه ضونن سوره  از  بخش

  پدامبر به ه.  ييا  اولدن نزول با  هسوووال    يغاز هنا  ده  نرعيبه هسووو   ه.  اسووولام بزهگراه  پدامبر به پدروزي

 هاييهنا   داهي   مخالَدني  داهي   مًاهضودني داهي   دشونناني  مسودر اين ده تر كه  شوردمي  ياديوه  اسولام بزهگراه

 تر  كنني مي  اعراض دهني مي  ادامه هاهنا   شويني مي  مسوجيالحرام ده تر  ننازخراني   مانع  تر  هسوال   از قبل كه

  سي  تراننينني و  هسينني فرجام  به  ها ترطئه  اين  ها دشنني  اين  ها مخالَ    اين  كه  بيا  ولي  كنني؛مي تكذيب  ها

  داد  اسولام بزهگراه  پدامبر به  ايويژ  دلگرمي يك  خاطري  تسولد   يك  ابتيا  هنا  از  شورنيآ تر هسوال    و تر ها 

 آشردمي

 »كل« حرف ردع و انکار

 كه  كنيمي نَي و كنيمي  انكاه ها  فكر اين و  تره.  اين داهد ه. اسو آ  انكاه و هدع براي(  كلاّ) واژ  كه  شوي  گَته

  بخراهي كه  هاي  ترطئه اين  ها ي   اعنال اين  اينكه  ه. و  شورني اسولام  گسوترش  و  تحقق  مانع  تراننيمي مًاهضودن

 آكنيمي نَي و كنيمي هدع ها ترهنشا  اين و ه. و ها افًالشا  ه. كني مي نَي ها تره. اين باز برسي  نتدجه به

 معناي »نَّسْفَّعًا«

  شوييي اخذ  مًناي به ها او برخي:  انيكرد   برايش  مًنا مرهد  سوه  مَسورا  ها  سوَع  اسو  ( سوَع) از(  نَسوًًََْا) واژ 

 برخي و اس   زد   مًناي به كه  انيگَته برخي  اس    هندن ه. واژ  اين از  هايج  تًريف و هايج قرل  كه  انيگرفته

  صووره  اين ده  انيآگرفته  نظر ده ها اول  مًناي هنا   مَسوورا  بدشووتر  منتها  اسوو    كرد   سوودا   مًناي به  انيگَته

  خردداهي اگر  «يَنْتَه لَ.ْ لَئِنْ»  برنياهني  كاهشوا  از  دسو   هااين اگر  ندسو   چندناين كه  شوردمي طرهاين  ييه  مًناي

  گدري.آمي  و كند.مي  اخذ شوي  با ها  هاي   ناصوده  ما  برنياهني تر با دشونني و  مقابله از دسو   و  بازنگردني  نكنني 

 ها عَر  اين زما   ي  اسو    خطاكاه ه. و اسو   گردهوغ ه. كه  ايناصوده اين  «خاطِئَ   ناصوِدَ ِكاِِبَ ٍ»  ناصوده   كيام
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 هاآ  هنَكرانشوا   بطلبني   ياهي به ها  خردشوا   ياها  تراننيمي تا هنه  ديگرا  و  ابرسوَدا   و  ابرجهل  تر  دشوننا  اين

  هسونيمي به پدروزي  هاي   ييا ببدند. تا خراند.فرامي ها  خردما   عذاب ملائك  «الزَّبانِدَ   سوَنَيْعُ»  ه.  ما  «نادِيَه  فَلْدَيْعُ»

 آانيگرفته شييي اخذ مًناي به ها( لَنَسًًََْا) دههرصره  ما  عذاب ملائكه يا

 مراد از »ناصية«

  مًنا تا دو  مَسوورا  چدسوو    ناصووده از  مراد  ديگربدا به چدسوو    ناصووده اخذ از مراد  كه اسوو   اين ديگر  نكته

 اسو آ خردش  اصولي  مًناي هنا   ناصوده از  مراد  انيگَته  مَسورا   اتَاقبه قريب  اكثر  شوايي  مَسورا   بدشوتر  اني كرد 

  ناصوده؛يًني به اخذ  صوره  اين ده اسو آ اين  مراد  هويي مي  انسوا   پدشواني جلري كه  مرهايي يا  انسوا   پدشواني ي 

 و  فراه  و  گريز  ها   بويهنوي و انجوام  اقويامي  هدچ نتراننوي  كوه  گدري.مي  شوووي   بوا  و  بواقويه   ها  هواي   چنوا   موا  اينكوه

 آباشني نياشته نجاتي

 طرهاين  ما كه بكندي  بدا  ها هاي  خَ   و خراهي و  ِل    اينكه براي  گرينيمي  اسو    ِكرشوي   ناصوده چرا حالا

  هاي   ِل   و  خراهي و  خَ    با ما  نه  برچدند.  زمدن هوي  از ها هاي   صرفاً بكند.   عذاب ها  هاي  صرفاً كه  ندس  

 و خَ   با هنرا  ما عقرب   اين  ما   عذاب اين بگريي  خراسوته چر   بري.؛مي بدن از  و  نشواند.مي  جايشوا  سور ها

  ايييه  ي   ييه اين  شوبده  گرينيميآ  گدري.مي  شوي به ها  هاي   ناصوده ما كه  اسو   فرمرد  لذا  اسو ؛ خراهي و ِل  

 اين  پدشواني ه. قدام    هوز ده  «الْأَقْيامِ وَ بِالنَّراصوِي  فَدؤُْخَذُ» قدام    هوز ده  اسو   افراد  هندن  به  مربرط كه اسو  

  شوردمي گرفته  هاي  پاهاي و هاقيمه. و  شوردمي گرفته  شوي به افراد اين  پدشواني مرهاي  شورد مي گرفته افراد

 آبكنني تراننينني حركتي و اقيام گرنههدچ اس  و مشركدن اين ده تخلف سنگدني يًني

 بر  شايي اس آ خربي و مرجه  بدا   ه.  بدا  اين  ما نظر  به  داهني  اينجا ده  يملي جرادي  اللهيي    حضور   بداني يك 

 از  مراد  اينجا  فرماينيمي  ايشووا آ اسوو   بًي  ييه ده كه نكاتي و  بًي  ييه به ترجه با  باشووي  داشووته ترجدح اول قرل

 عقل  يك ما عنليآ عقل و  نظري عقل  گدري يًنيتصووند. مركز يًني  اسوو   ي  كنايي  مًناي پدشوواني و  ناصووده

 يك  نياهدآ وجرد چدزهايي چه  داهد  وجرد چدزهايي چه  اسو آ هاندسو   و ها هسو   فه. ي  كاه كه  داهي.  نظري

 باطل از حق  تشخدص  اس آ خطا از  صراب تشخدص   اس آ  بايي و نباييها  تشخدص  ي  كاه  كه  داهي. عنلي عقل

 آاس   كرداه و هفتاه ده
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  ي   شووردمي حقايق فه. ده حق به  مربرط  ينچه و  اسوو   عنلي عقل كاه  شووردمي  كرداه ده حق به  مربرط  ينچه 

 كه چدزي  ي  ببدنيآ دهسو   ها واقًد   ترانينني كه اسو    اين ده  نظري عقل لغزشآ  اسو    نظري  عقل به  مربرط

 آاس   كذب نرعي كه شردمي نظري عقل لغزش اين بپنياهد  واقًد   ها او ها ندس   واقًد  

 ها  به و  ببدني  دهسوو    ها   ها   غلط ها  ببدنيآ  حق ها  باطل ببدنيآ  صووراب ها خطا  كه  اسوو   اين عنلي عقل لغزش 

 آاس   صراب و حق ها  اينكه زع.به كني ايجاد انگدز  و كني دعر  غلط

 ها هوااين كرد   ترطئوه و  هيزيبرنواموه و  تَكر  مركز موا كوه اسووو    اين  نواصووودوه اخوذ  از مراد كوه  فرمواينويمي ايشوووا 

 و  نظري عقل بر  ايسولطه يك  برسويآ  نتدجه  به هااين فكرهاي ها اين  برنامه  ها اين ترطئه  گذاهي.نني  گدري. ومي

  نتدجه هاي   براي  باشوني  داشوته اي كهترطئه  هر و  برنامه  هر  بكنني  كه فكري  هر بر  كند. مي پديا  هاي  عنلي عقل

 آ«الناكِرين خَدرُ اللهُ وَ اللهُ مكََرَ وَ مكََروا وَ» اي.كرد  اهائه ما كه باشي داشته ها نتدجه هنا  باشي  داشته عكس

  گَتد. اگر  «خاطِئَ   ناصوِدَ ِكاِِبَ ٍ» شوردمي ترسورهاسو   بًيي  ييه با  بپذيري. ها  ايشوا  تَسودر اين اگر صوره  اين ده 

  خطا  ه.  ترانيمي مركز اين  با اسوو    هااين و  تصووند. و  انييشووه و تَكر  و فكر مركز مًني  به  ناصووده از  مراد كه

 هفتاه ده  ترانيمي  ه. و بيهي جلر  واقًي ها غدرواقًي  نبدني  ها داهد واقًد    ينچه يًني  بشورد  كاِب بكني و ه.

 بر  هوا ي   بر  چنوا   موا  كوه  بگرينوي  ها  اين  خراهنويمي  ييوه  دو  اين  بنوابراين  بكنويآ  خطوا  عنلي اقوياموا   ده  بكنوي   خطوا

 ده و كند.مي پديا  تسولط عنل حرز  ده چه  و  نظر حرز  ده چه هاي   انييشوه و گدريتصوند. مركز بر  ها ي   فكر

  عقول  ه.  دهواقع  اسووو   غلط فكرشوووا   هواي   چر   چرا  دهد.مي  قراه خردموا   اختدواه  ده دهد. مي  قراه اختدواه

 آاس   گردهوغ و هودمي خطا به هاي  عنلي عقل ه. و هاي  نظري

 هنا  ه. طباطبائي  علامه مرحرم  از قضوا كه  بپذيري. ها اسو    مَسورا  عنرم  تَسودر كه ها اول  تَسودر ي  اگر  اما 

  گرييمي  بًي  ييه  ده  چر   چرا   اس    داد هخ  مجازي  يك  كه  بگريد.  بايي  اينجا  زما   ي   اني پذيرفته  ها  اول  تَسدر

  كسوي  پدشواني جلري مري  يا كسوي  پدشواني كهدهحالي  اسو    خطاكاه هااين  ناصوده  اسو    گردهوغ هااين  ناصوده

 يًني  «خاطِئَ   ناصوِدَ ِكاِِبَ ٍ » اسو    مجازي  اسوناد  اسوناد كه  بگريد.  بايي  اينجا ده  شورد نني كذب و خطا  به متصوف

  ناصوده اين صواحب   اسو    خطاكاه  ناصوده اين  صواحب  اسو    گردهوغ خردش  ناصوده  اين  داهني   ناصوده  صواحب 

  ييه ده كه  ناصوده خرد  نه  اسو    تقيير ده كه  بياند. صواحبي  يك متصوف به ها خطا و كذب  يًني  اسو   كاِب

 ه.  مجازي  اسوناد اين به  نداز ديگر  بپذيري. ها  يملي جرادي  اللهيي   حضور   فرمايش ي  اگر  اما  اسو ؛  شوي بدا 

 آندس  
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 معناي »نادي«

وًي ييوه دو  اموا نوَيْعُ(  17) نوادِيوَهُ فَلْدوَيْعُ»  فرموايويمي ب  اهول  يًني نواد  اسووو آ  مجلس  مًنواي  بوه نوادي  «( 18) الزَّبوانِدوَ َ سوووَ

 هركسوي  و  ابرسوَدا   و  ابرجهل اين  بطلبيآ  ياهي به ها خردش فكرا ه. ها  خردش هنراها  ها  خردش  مجلس

 با  مباهز  به  تنهاييبه او  كه بگر دهد.مي فرما  ما  شورد  مانع و  بايسوتي  تر  هسوال    و تر  دين برابر ده خراهيمي كه

  ياهي به ه. ها فكرانشه.  ها   مجلسووش اهل ها   ياهانش نكني و  اقيام  تر  هسووال   با  سووتدز  به تنهايي ندايي و دين

  زبواندوه  زوديبوه  ه.  موا  چر   برخدزد؛  تر  هسوووالو    بوا  مقوابلوه  بوه  داهد  كوه  يواهي  هر  بوا  داهد   كوه  تراني  هر  بوا  بطلبوي و

  آ«الزَّبانِدَ َ سَنَيْعُ» خراند.؛فرامي ها خردما 

 مراد از »زبانية«

  نازل عقرب   و  عذاب  دندا ده  ه.  كه عذابي ملائكه  هاي   عذاب  ملائكه  به  انيكرد  تَسودر  مَسورا   نرعاً ها  زبانده

 آكننيمي نازل عقرب   و عذاب يخر  ده ه. و كننيمي

 امر در »فليدعُّ« امر تعجيزي

 چر  حقدقي  و واقًي امر  نه  تًجدزي امر  گرينيمي ي  به  اصوطلاحاً  «نادِيَهُ  فَلْدَيْعُ» اسو    ييه اين ده كه  امري اين

وًاً  حقدقي  امر  ده   حقدقتواً  خوياونوي  اينجوا  ده اموا  بويهوي   انجوام  حقدقتواً  ها  كواه  ي  طلبويمي  موأمره  از كننوي   امر  يمر و  واق

وًاً بكندوي   جنع  ها  يواهانتوا   برويوي بگريوي كوه  خراهوينني   بويهدوي   انجوام  واجوب   امر يوك  عنرا بوه  ها  كواه اين برويوي  واق

  مقتيه ما  قيهي  هسوتدي   عاجز شونا  قيهي   فرماييمي بكنيآ بدا  ها  هاي  عجز خراهيمي اسو  و تًجدزي  امر اين

 باز  بكندي  جنع زمدن هوي ده ها  ياها  هنه اگر  بكندي  جنع  ه. ها  هنَكرانتا  هنه  شوونا اگر كه  هسووتد.  قاهر و

 آبشريي اسلام بزهگراه پدامبر هسال   مانع تراندينني

 اين  فرا بخراندي ها  مجلس  اهل  برويي  بَرمايي خراهيمي كه مرقًي  كه اسو    اين اسو    ييه دو  اين ده  اينكته يك

  گرييمي خراند.فرامي  ها عوذاب ملائكوه موا  كوه  بَرموايوي  خراهويمي اينكوه و  «نوادِيوَهُ  فَلْدوَيْعُ»  يوهدمي ها مضووواهع كلنوه

  ييني  هرچني  اسو   ييني   براي سودن  كه هسوتدي  مسوتحضور و  يوهدمي سودن  مضواهع جنله  ابتياي ده  «الزَّبانِدَ   سوَنَيْعُ»

  ملائكه  نزديك ييني  ده  ما بكندي جنع ها  مجلسوتا   اهل  الآ  بكندي  جنع ها  ياهانتا   الآ  شونا  فرماييمي  نزديك 

 ها كاه  اين ما  ييني  ده اسوو   كرد   ايجاد كه تأخدري  اين با كه  بگريي خراهيمي ييه  اين خراند.آفرامي ها  عذابنا 

 از  برداهيي دسوو    كاههايتا  اين از  اينكه براي  دهد. مي شوونا  به  ه.  مهلتي يك  ما كه  بَرمايي خراهيمي كند. مي

  كرد  مخالَ   و  كرد  ترطئه به  كرديي شوروع  شونا  چر   كه ندسو   طرهاين چر   برداهييآدسو    هايتا ترطئه اين
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  ما ندسو آ  طرهنابرد و هلاک كنيآنه اين  شوناها  فرابخراند. ها  عذابنا  ملائكه  ما  كرد   اِي   و كرد   مًاهضوه و

 ها كاه  اين ييني  ده ه. ما  بكندي  جنع  الآ  ها  ياهانتا  بكنديآ الآ  خراهديمي  كه اقيامي هر شوونا دهد. مي  مهل  

 آكند.مي

  دشننا  و  گرا   طغدا  دهباه   كه  زماني  ديگر  ييا  اس آ چر   عر كردم  من  كه  اينكته  اين  مؤيي ه.  ديگر  ييا 

  عوذاب  ها  هواي   موا  كوه  فرموايويمي  گواهي  كنوي   يواديوهي  ها  نكتوه  اين  خراهويمي  اكرم  پدوامبر  هسوووالو    و  اكرم  پدوامبر

وًام  سوووره   ده  كوه  ييوه  اين آ«يًَنَْهُر َ طُغْدوَانِهِ.ْ  فيِ  وَنوَذَهُهُ.ْ»  نوه   فرموايوي مي  گواهي  ولي  كند.مي   اسووو    110 ييوه ان

 توا كننوي طغدوا  توا كند.مي ههوا  ها قريش  مشوووركوا  موا پدوامبر اي  فرموايويمي قريشآ  مشوووركوا   هندن  بوه نواظراسووو  

 ها  اقياما  و هاترطئه  انراع و  بدنيازني ها  جنگ بكنني   سووتدز  بكنني  يزاه و اِي    بكنني   مًاهضووه تر با  تراننيمي

 آبرخدزي. هاي  با مقابله به زود كه ندس   طرهاين كند.آمي ههايشا  ها هااين ما بيهني  انجام تر علده

  وَ»   فرماييمي  كردني مي اقياماتي  اسولام بزهگراه  پدامبر  علده كه  اسو   منافقدني به  ناظر باز  كه  15  ييه بقر  سوره  ده

 حدر  ده  طغدانشا  دهحدن و  كند.مي ياهي  كند. مي كنك  طغدانشا  ده ها  هاي   ما  «يًَنَْهُر َ  طُغْدانِهِ.ْ فيِ يَنُيُّهُ.ْ

 كنني و  طغدا  تا كند.مي هها ها هاي   ما  فرماييمي  ييه يك پس  بنانني؛ كرهي ده  و  بنانني سوردهگني ده و  باشوني

 ها هواي   موا نوه فرموايويمي علق  سوووره   ده  مرهدنظر ييوا  اين كننويآ  طغدوا   توا كند.مي  يواهيشوووا   فرموايويمي  ييوه  يوك

  به  داهد  فراينيي يك  بَرمايني خراهنيمي  اين ييا  كند.آمي  عذابشوووا   عذابنا  ملائكه با و  گدري.مي  شوووي به

كنني مي  طغدا   هااين اسو آ  يمي  كنيمي  ييني   بر  دلال   كه سودن  «الزَّبانِدَ   سوَنَيْعُ» ي   سور بر  شوايي ه.  هندن خاطر

 و  اقيام  هر تا  شوري.نني  مانع  ابتيا كند.آمي  ياهيشوا   بًي شوري. ونني  مانًشوا   يًني كند.؛مي  ههايشوا   ابتيا ما و

  «بِالنّاصِدَ    لَنَسًًََْا»  پايا   ده  «الزَّبانِدَ   سَنَيْعُ»  پايا   ده  كند.آمي  ياهيشا   حتي  بًي  بكنني و  بكنني   خراهنيمي  ايترطئه

 آچدند.برمي ها هاي  و كند.مي عذاب دچاه ها ينها شييي اقيامي با ما

و  كنني  پديا اينا  ها و  برگشوتن  و تَكر و  اصولا   فرصو    مًانيا    و ه. كافرا  ه. كه اسو    اين براي  نكته اين

  ها  دين  دشووننا   متًال  خياوني  ابتيا هنا  ده اگر  شوورنيآ داد   تشووخدص   صوورهي  مؤمنا  از  حقدقي  مؤمنا  ه.

  كسوواني چه  ندسوو    مًلرم ديگر بكني  عذاب دچاه و برچدني ها ديني  انقلاب يك  ها  ديني  نهضوو   يك  دشووننا 

  انيآيمي   مادي  اَغراض براي و هسوتني  سورهي  پدروا   كسواني چه و هسوتني  نهضو   و  دين اين  حقدقي  پدروا  واقًاً

  براي هااين كند. مي  ياهيشوا  حتي  و دهد.مي  اِ  گري  طغدا  اين بر  ما و كننيمي هااين  كه هاييگري  طغدا  اين

  خسوته گري  طغدا  از  مروهزما به   هسو    بازگشوتشوا   امكا  كه  كافرا  و گرا   طغدا  اين از گروهي كه  اسو   اين
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  يككيام شورد  مشوخص  تر پدروا  تر   ياها  هنچندن و  بداوهدني  اينا  و بنشودني  دلشوا  ده اينا   نره  و  بشورني

 آهستني صرهي پدروا  يككيام و هستني حقدقي پدروا 

آ بكند.  بدا   ه. ها ي   اسوو    خرب  كه داهد  «نادِيَهُ  فَلْدَيْعُ»  ي  ده داهد  اينجا ده  مطهري  شووهدي  مرحرم  اينكته يك

  يكجايي  قريش  سورا  برد   هايج قريش  مدا  ده  كه داهد  اشواه  اي  داهالنيو  به  اشواه   ناديه اين  فرماينيمي  ايشوا 

  قريش  سورا   ينجا ده بردآ  مشورهتي  مجلس  اصوطلا به  كه  بردني داد  قراه ها  مسوجيالحرام از قسونتييك  داشوتني 

  ي   جزء هااين و  ابرسوَدا  و  ابرجهل كه  كردنيمي  اتخاِ مشواوه   با  ينجا ده ها  مه.  تصوندنا  و  شوينيمي جنع

  داشوتنيآ قريش  كه شورهايي  مجلس ي  به اسو    ناظر  ناديه اين كه  فرماينيمي  مطهري  شوهدي مرحرم  بردنيآ شورها

  هايتا برنامه ها   هنَكرهايتا   ه.  شوريي  جنع  شونا  هنه مجلسوتا    ي  ده كندي  شوره  برويي كه  فرماييمي  خياوني

 برابر ده  باز بكندي كه  كرشوشوي و  فكريه. بكندي  كه تلاشوي  هر كه  بياندي كنديآ اقيام و  بچدندي ها  هايتا ترطئه ها 

  به ناظر ه. ندسو   قدام    هوزبه فقط ناظر ه.  «بِالنّاصوِدَ   لَنَسوًًََْا» اين بردآ خراهدي  ناترا  شونا  ما عذاب  ملائكه ي 

  اسووولام دين تا بري.مي بدن از ها هااين  چدند. برمي ها هااين  دندا ده ه. اسووو آ  قدام   هوزبه  ه. و  اسووو    دندا

 آكرد خراهد. ابيي عذاب دچاه ها هاي  يخر  ده ه. و كني پديا نَرِ و كني پديا گسترش

 تفسير آية پايانی

 آغاز آيه با ردع و انکار

 شووروع( كلاّ) واژ  با  شوورد مي شووروع هدع هنا  واژ  با  دوباه   هسوو   ه. داه  سووجي   ييا  از كه يخر  ييه  اما

  هااين كه ها  اعنالشوا  و ها اكرم  پدامبر دشوننا  و ها مًاهضودن  اين  افكاه  كني مي نَي  كني مي هدع دوباه   شورد مي

  جاييبه ها  اينكه ه. و اسو    ناپسوني  ه.  هايشوا طغدانگري اين  كنني مي كه  هاييطغدا  اين  اسو   زشوتي  اعنال

 آبرنينني

 «متعل ق »فرمان به عدم اطاعت

  بي    انجام دهد.مي  تر  به كه فرماني  ي  و نكن اطاع   هااين از تر كه  دهيمي فرما   اسوولام بزهگراه  پدامبر به  بًي

 اين ده  يًني  قبل  ييا   به  ترجه  با  هوشونش  مصوياق  اما  اسو    مطلق نكن  اطاع   اين چه  يًني نكن  اطاع   اين

 با  نياشوتني   مشوكل اكرم  پدامبر  ننازخراني   با  مشوركا  چر   نكن  پدروي هاي  از  علني نناز اين ده  علني   عباد 

  يييمي داهد  نَر يك كه  ديينيمي  داشوتنيآ مشوكل مردم  منظر و مرئي ده  مسوجيالحرام ده اكرم  پدامبر  ننازخراني 
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  بپرستي ها ب    اينكه  جايبه  اس  و  گذاشته  پا زير  و  اس    گرفته  سُخر   به  ها  هاي   و هسرم  يداب  ها   هاي  فرهنگ

 آكنيمي سجي  يگانه خياي بر كني سجي   ب   بر و

 كه  ديينيمي كه  زماني هاي  بردآ  اطراف  كشوورههاي  و  شووهرها  از  زيادي  مردما  مروه و عبره  محله.    مكه  خب 

  عباد  يك  داهد علني  مسووجيالحرام ده  مردم   مدا  ده اسوو    يمي   نَر يك و كننيمي پرسووتيب   قريش  سوورا 

 اين  شوا سوًي تنام لذا  داشوتنيآ مشوكل اين  با هااين دهيمي تقري به  فرما  و پرسوتيمي ها  خيا  و  كنيمي ديگري

  دادنيآمي  انجام  اكرم  پدامبر  به نسب   ه. ها  يزاهها و اِي    انراع و  نخراني نناز  مسجيالحرام  ده اكرم  پدامبر  كه برد

  نناز  ينجا ده كه مسوجيالحرام مي هفتني سون   به و  شوينيمي خاهج  منزل  از  اكرم  پدامبر كه هاشوب  اوقا  گاهي

 و  شووورد  يزاه  و  اِيو    دچواه  اكرم  پدوامبر  توا  دادنوي  قراهمي  اكرم  پدوامبر  ها   جلري  هواتدغ  و  خواههوا  اين  از  بخراننوي

  پدامبر سور بر نناز  حال ده ها  چهاهپايا   ها  حدرانا   اين از  برخي دهو   محتريا  اوقا  گاهي يا  شوردآ منصورف

  هااين  از  فرماييمي قري   بكنني؛ منصووورف ها اكرم  پدامبر  نرعيبه ه. باشوووني و كرد   تحقدر  ه. تا  هيختنيمي اكرم

 ها  نناز  يًني نكن؛  اطاع   هاي  از اسوو آ تر شووًاه تر علنيِ  نناز اين  بخرا آ علني ها  نناز  نكن و اطاع  

  پدامبر بر اما  ندسو ؛ حرام  اماما  بر هرچني اسو آ حرام  پدامبرا  بر كرد   تقده اصورلاً نكنآ تقده  يًني  نكنآ  مخَي

 و كنتحنل ها هااِي   و يزاهها  چنا   ه. نكنآ  مخَي ها نناز  نكنآ تقده  پدامبر اي  اسو آ حرام  پدامبرا  و اكرم

  نرعي اين اسو  و  تر هسوال    تابلري اين بي آ  انجام  علني مشوركا   نظر ده بخرا  و  مسوجيالحرام ده ها نناز 

 آاس   مشركا  فرهنگ و پرستيب   با عنلي مباهز  و دعر 

 مراد از سجده

وًي  طبواطبوائي علاموه مرحرم  كنيآ  سوووجوي  بوايوي  تر  خوب  كوه  دهويمي  سوووجوي  بوه فرموا   اسووولام بزهگراه پدوامبر  بوه ب

 و  بخرا  علني ها  نناز  و نكن اطاع    هاي  از يًني اسوو ؛  نناز هنا   اينجا ده  سووجي  از  مراد كه  فرماينيمي

  اكرم  پدوامبر عنلي  وظدوَه داهد  ييه اين دهواقع  بجري  عال. بزهگ پروهدگاه  دهگا  به  تقرب و  بخرا  ها  ننواز هنوا 

 آكنيمي هوشن ها

 راز تغيير سياق از نماز به سجده

 كه  طباطبائي  علامه مرحرم  اسووو آ  ه. جنعقابل و اسووو   خربي  نكته اني كهفرمرد   اينجا ده ها  اينكته هابرخي

 هسووال  و از  پدش چه اكرم  پدامبر نناز  اينكه خاطر به  فرماينيمي  اسوو    نناز  اينجا ده  سووجي  از  مراد  فرماينيمي

  ديگري اهكا  يك اسو  و برد   تسوبدح و  سوجي  بر مشوتنل صورفاً هسوال    دوم  و  اول سوال  يا اول  هايما  ده چه
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  فرما  دهواقع دهيمي  سوجي   به فرما  كه  زماني لذا و اسو    نشوي  ِكر  هوايا  ده اسولام  بزهگراه پدامبر  نناز براي

 آدهيمي نناز به

  الَّذي  هَأَيَْ   أَ» اسو    نناز دهباه   سوخن  چر   سوجي  اين اسو  كه  به نناز از  سوداق تغددر هاز  نه  انيفرمرد   برخي

ليَّ إِِا  عَبْياً يَنْهي  اين  به  اهندتي  فرماينيمي  اينجا  اسوو   اكرم  پدامبر  ننازخراني  از  شووي مانع دهباه   سووخن   «صووَ

 اس    اين  مراد  كن   سجي   فرماييمي  كه  زماني لذا  بي    انجام ها  كاه  تر ني آ  هاي   يزاه و  اِي   و  هاي   شي مانع

  اسو آ  سوجي  هنا  تر نناز  اسواسوي  پايه ي  و تر نناز  اوج و  تر  نناز هو  كه بكني  بدا  ها  نكته اين خراهيمي كه

 هندن به كني ومي پديا  متًال  خياوني  به ها  تقرب  ترينعالي و  تقرب  بدشوترين  انسوا  كه  اسو    سوجي  ده چر 

 آكنيمي پديا متًال خياوني به تقرب و بداوه جابه ها سجي  اين تر فرمرد خاطر

  به نناز تغددر از  اينجا ده چرا  اينكه باب ده  مًصورمدن حضورا  ديگر از و  ( السولامعلده) هضوا  امام از ه. هوايتي

 باز بي آ  انجام ها  سوجي  اسو    گَته كن علني و بي   ادامه ها  نناز  بگريي  اينكه  جاييبه  برد و  اسو    شوي   سوجي 

  «سوَاجيِ    وَهُرَ  هَبِّهِ مِنْ الًَبْيُ  يَكُر ُ مَا أقْرَبُ»  فرماينيمي حضور  كه  اسو    شوي اشواه  هوايا   اين ده نكته هندن به

(  السولام علده) هضوا  امام  بًي  داهد و  سوجي  ده  انسوا  كه اسو   حالتي ي   متًال  خياوني به  انسوا  حال    تريننزديك

 آكردني استشهاد علق سره  يخر ييه هندن به خردشا  فرمايش و ميعا اين اثبا  براي

  امدرالنؤمندنآ  بشووري. بًيي  سووره  واهد  شوواءاللها  و  بخراند.  ختام حسوون براي  امدرالنؤمندن از ه. هوايتي يك

جردُ» داهي.  سوجي  نرع  دو  فرماينيمي اسو   غرهالحك. ده  كه هوايتي ده(  السولامعلده) جردُ و  الجِسونانيُِّ  السوُّ   السوُّ

 با و  بيهدي  قراه  خاک هوي بر ها خردتا  پدشواني شونا  اينكه يًني  فرماينيمي حضور   جسوناني  سوجي   آ«النََسوانيِ

 با هنرا  بدَتدي و زمدن بر برويي و خاک و زمدن  اسووتقبال  به  پايتا   انگشووتا  و  زانرهايتا  و  دسووتا  كف تا دو

  افتاديي زمدن بر  گرنهاين و  داشوتدي ند   ده اخلاص و  داشوتدي قلب  خشورع اگر ند آ ده اخلاص و قلب  خشورع

 از(  السولامعلده)  علي  حضور  ها ند   ده اخلاص و قلب   خشورع  يًني  ايي هسودي  جسوناني  سوجرد به تاز  شونا

 حقدقي و  نَسوواني  سووجي   مًنري   سووجي   هوحاني   سووجي   اما  فرماينيمي اني وشوونرد   جسووناني  سووجي   اهكا 

 قلب  كه اسو    اين  نَسواني  سوجرد  «الباقدا  علي  الهن  بكنه  الاقبال و  الَاندا  من  القلب   فراغ  النَسواني  السوجرد»

  به  دهونش  و قلب  و  هن   عنق با و  شورد جيا  شورد   فاهغ  هسوتني فاني هنه كه  دندا مظاهر از  فاني  امره از  انسوا 

 از ها تكبر و كبر اينكه  «الكبر خلع  و» كني ترجه  و  كني اقبال  اسوو    متًال  خياوني قرب  و  مًنريا  كه باقي امره

  تًلقا  اين  «اليندري   الًلائق  قطع و»  كني دوه خردش  قلب  از ها  بدجا تًصووب   «الحند  و» كني دوه خردش قلب 
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  و به  كني  يهاسوته ها خردش و  «النّبريّ   بالاخلاق  التّحليّ و»  كني دوه خردش  از ها  دندري  هايشودَتگي و هاعلاقه و

 آاسلام نزديك شرد بزهگراه پدامبر اخلاق به و پدامبرا  اخلاق

 :استادسوال از 

  شووهدي  بزهگراه  شووهدي از كه قرلينقل ده  اسووتاد  فرمايش كه  فرمردني و  فرمردني ها جالبي نكته  نظري  يقاي حاج

 عنكبر   مباهكه  سووره   29  ييه  مؤيي  ترانيمي كه  نرشووتني  نظري  يقايحاج  فرمردني   ناديه  خصوورص ده  مطهري

 آ بشري. تدن  مباهكه  سره   واهد  الله  شاء  بًي ا   و  بياند.  ه. ها  عالي  نظر  خراستد.«  النُْنكَْر  نَادِيكُ.ُ فيِ  وَتَأْتُر َ»  باشي

 باز  ينجا اگر  مجلسوتا آ ده  جنًتا   ده  يًني كنني؛مي  تَسودر  نرعاً  مجلس  مًناي  به ها  ناديه  اينجا:  يباديتاج  اسوتاد

  ناظر  نادي  ايييه  يك ده اگر جا  هر  اينكه  غرض  باشويآ مؤيي  ترانيمي ي   بله  بگدري. بتراند.  مًنا هندن به ها  نادي

 خردش  خاص  مًناي  ايييه هر ده قري  واژگا   يًني ندسو آ اين  به ناظر ديگر  دهييا  لزوماً مرضورع اين  به برد

  ي   داهد و ديگري  مًناي  ديگر  سووره   يك ده واژ   هندن داهد و  مًنا يك سووره   يك ده  واژ   يك كنيآمي پديا ها

 آبياند. مؤيي ها ي  تراند.مي فرض اين باآ باشي خردش جنع براي كه داهد ايفلسَه داهد  مبنايي و هاز

 


